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كليد واژه ها :
 آموزش همراه با توليد، 
آموزش مبتنی بر کار، 
آموزش فنی وحرفه ای

تبيين‌مفھوم‌و‌انواع‌
حرفه‌آموزی‌همراه‌با‌توليد‌

ــارها ــ ــ و‌راهك
چکيده

»آموزش همــراه با توليد« نوعــی از آموزش های 
فنی وحرفه ای است که در حين آموزش )ضمن رعايت 
استانداردها و سرفصل های درسی از پيش  تعيين شده(، 
کار توليدی نيز در آن مــورد توجه قرار می گيرد. در 
اين نوع مهارت آموزی، ممکن اســت توليد در محيط 
آموزشی يا آموزش در محيط کاری موجود انجام گيرد، 
اما اگر اين نوع حرفه آموزی در چارچوب آموزش های 
رسمی صورت می گيرد، هدف های آن بايد در راستای 
هدف های تربيتی نظام تربيتی کشور نيز باشد. بنابراين 
با توجــه به اينکه محيط توليــدی، از جنبه هايی با 

محيط های آموزشی متفاوت است، اين نوع آموزش از 
پيچيدگی و حساسيت خاصی برخوردار است و حتی 
نياز به مربيان و استادکاران ويژه دارد. از طرف ديگر 
تاکنون در کشور ما برنامه ريزی درسی خاص »آموزش 
همراه با توليد« صورت نگرفته اســت. بر اين اساس 
موفقيت اين طرح منوط به انجام پژوهش های بيشتر 
و برنامه ريزی آموزشی و درسی متناسب با اين فعاليت 
است. در مقاله حاضر، ضمن تشريح مفاهيم اساسی 
آموزش فنی وحرفه ای، شيوه های اجرای آموزش همراه 
با توليد با توجه به تجربه های کشــورهای متفاوت 

تشريح و تبيين شده است.
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مقد مه
تربيت نيروی انسانی ماهر و کارآمد، مهم ترين هدف 
برنامه ريزی آموزشــی و درسی فنی وحرفه ای است. 
زيرا اغلب دانش آموختگان آموزش های فنی وحرفه ای 
در مراکز توليدی و صنايع جذب می شوند. بنابراين 
بايد بين نظام های آموزشی با بخش صنعت، خدمات 
و کشــاورزی، همکاری های بيشتری صورت گيرد تا 
ضمن استفاده از امکانات، تجهيزات و نيروی انسانی 
متخصص در کارخانه ها، نيروهــای موردنياز مراکز 
صنعتی تربيت شــوند. از بهترين روش های کســب 
اين قابليت، ايجاد ارتبــاط بين بخش های متفاوت 
شــرکت های صنعتی، تجاری و کشــاورزی اســت. 
همکاری هــای بين شــرکت های صنعتی و آموزش 
فنی وحرفــه ای، ضمــن آنکه ارتباط بيــن آموزش 
فنی وحرفــه ای با صنعت را افزايــش می دهد، برای 
معلمان آمــوزش فنی وحرفه ای نيــز فرصتی ايجاد 
می  کند کــه دانش و مهارت های خود را به روز کنند 
و دانش دســت  اول را نســبت به دنيای واقعی کار 
داشته باشند )يونســکو، 1997( تا قادر به آموزش 
مهارت هايی شوند که با آگاهی از فناوری های جديد 

امکان پذير هستند )سازمان جهانی کار؛ 1969(.
از راهکارهــای ارتبــاط آمــوزش بــا بــازار کار، 
»حرفه آموزی همواره با توليد«1 )آموزش همراه 
با توليد( است. حرفه آموزی همراه با توليد، به تلفيق 
آمــوزش با محيط هــای کار مربوط می شــود. اين 
فعاليت، با شکلی از توليد محصولات و خدمات قابل 
فروش در خلال آموزش فنی وحرفه ای سروکار دارد. 
در اين شيوه )خصوصاً در کارگاه های مراکز توليدی 
و کارگاه هــای آموزشــی که قابليت توليــد دارند(، 
شکل هايی از حرفه آموزی همراه با توليد امکان پذير 
اســت، اما در صورتی که اين نــوع حرفه آموزی در 
چارچوب آموزش های رســمی صــورت می گيرند، 
آمــوزش مهارت ها نيز بايد در راســتای هدف های 
تربيتی باشند. زيرا آموزش تنها به معنای آماده سازی 
دانش آموز برای کار نيســت )جاناتــان: 63:1380(. 
خصوصاً در تعليم وتربيت کشــور ما، پرورش انسان 

تک بعدی، مطلوب نيست )ملکی، 52:1388(.
اما محيــط توليدی از جنبه هايــی با محيط های 
آموزشــی متفاوت است و تطابق زيادی با هم ندارند 
(King, 1985). بنابراين هر نوع کار توليدی در مراکز 
آموزش فنی وحرفه ای و هنرستان ها لزوماً به معنای 
آموزش همراه با توليد نيســت و موفقيت اين برنامه 
مســتلزم شــناخت کافی از مفهوم »آموزش همراه 

با توليد« اســت تا آموزش همراه با توليد به شــکل 
صحيح آن صورت گيرد.

يکی از مشکلات پيش  روی آموزش همراه با توليد 
کمبود منابع و پژوهش در اين زمينه اســت. با اين 
حال دربارة پيشينة تحقيق و ساير منابع، يافته هايی 

از قبيل موارد زير به دست آمد:
در زمينــة آمــوزش همراه بــا توليــد در ايران 
پژوهش های اندکی صورت گرفته اند، ولی در ســاير 
کشورها پژوهش هايی مشــاهده شدند که برخی از 

آن ها به شرح زيرند:
ســبحانی نژاد و تــژدان )1394( در پژوهشــی با 
عنوان »بررسی صلاحيت های مربيان و استادکاران 
آمــوزش همــراه بــا توليــد در کاردانش اســتان 
کرمانشــاه«، صلاحيت هايی مربيان مذکور را در سه 
بعد صلاحيت های شــخصی، تخصصــی ـ حرفه ای 
)بــا مؤلفه های دانش، بينــش و توانش يا مهارت( و 
اخلاقی ـ اعتقــادی )با مؤلفه های وجــدان کاری، 
توسعة توانمندی، اعتدال اجتماعی، روابط اجتماعی، 

انضباط اداری و ايمان درونی( ارزيابی نمودند.
عنــوان  بــا  پژوهشــی  در   ،)1994( بيروليــه2 
»حرفه آمــوزی همراه با توليد«، انــواع حرفه آموزی 
همراه با توليد را به چهار دســته يا ترکيبی از آن ها 
تقسيم کرده است. از جملة اين شيوه ها حرفه آموزی 
در محيط توليدی يا در محيطی آموزشــی است که 
در آن توليد صورت می گيرد. اما وی معتقد اســت، 
آن دسته از توليدات که جدا از حرفه آموزی صورت 
می گيرند، حتی اگر در محيط آموزشی انجام پذيرند، 
جزء حرفه آموزی همراه با توليد محسوب نمی شوند. 
»ســازمان جهانی کار« )1969)، در گزارش 
پژوهشــی، با تأکيد بر حرفه آموزی کارکنان صنايع، 
به برخــی ويژگی های مربيــان حرفه آموزی همراه 
با توليد اشــاره می کند از جملــه: دارا بودن تجربة 
کاری، گذراندن دوره های کارآموزی، داشــتن سطح 
تحصيــلات بالاتر نســبت به حرفــه ای که آموزش 
می دهند، شرکت در دوره های ويژة تربيت معلم، دارا 
بودن ويژگی های شــخصيتی معين، داشتن وحدت 
اخلاقی، تفاهم با مردم و علاقه مندی به آنان، علاقه 

به تدريس و داشتن استعداد در آن.
عنــوان  بــا  پژوهشــی  در   ،)1994( هوپــرز3 
»آموزش وپرورش و کار توليدی«، عمدتاً کار توليدی 
در محيط آموزشی و تأثيرات مثبت آن را مورد توجه 
قرار داده اســت. از نظر او، حرفه آموزی توليدمحور، 
توليد به مثابه يک عمــل يادگيری، توليد به عنوان 

در پژوهشی 
که توسط مین 

و همکارانش 
دربارة سنجش 
میزان موفقیت 

حرفه آموزی همراه 
با تولید در مقایسه 

با مدرسه های 
متوسطة عمومی 

در پکن اجرا شد، 
نزدیک 93 درصد 
از دانش آموختگان 

آموزش همراه 
با تولید اظهار 
داشتند که در 

شغل هایی متناسب 
با تحصیلاتشان به 

کار اشتغال دارند
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طرح‌های یادگیری و تولید به‌عنوان فعالیت اقتصادی 
مشخص، از انواع حرفه‌آموزی همراه با تولید هستند. 
ضمن اینکه ترکیبی از آن‌ها نیز می‌تواند به‌وجود آید. 
در پژوهشی که توســط مین4 و همکارانش دربارة 
سنجش میزان موفقیت حرفه‌آموزی همراه با تولید در 
مقایسه با مدرسه‌های متوسطة عمومی در پکن اجرا 
شد، نمونه‌ای از کارگران ماهر شامل دانش‌آموختگان 
مدرســه‌های متوســطة عمومی و مهارت‌‌آموختگان 
مدرسه‌‌های تربیت‌ کارگر ماهر که به وسیلة کارخانة 
خودروسازی پکن پشتیبانی می‌شدند و هر دو تحت 
نظــارت ادارة آموزش‌وپرورش شــهرداری و ادارة کار 
قرار داشــتند، مقایسه شــدند. نزدیک 93 درصد از 
دانش‌آموختگان آموزش همراه با تولید اظهار داشتند 
که در شــغل‌هایی متناســب با تحصیلاتشان به کار 

اشتغال دارند که با گروه دیگر تفاوت معنادار داشت.
بنابر آنچه بیان شــد و از آنجا که نوآوری در زمینة 
آموزش فنی‌وحرفه‌ای و کلیه زمینه‌های آموزشــی، 
اقتصادی و فناوری، به پیشــرفت تحقیق و توســعه 
وابســته اســت (Quarner & Dittrich, 2006) و با 
عنایت به اینکه ســال جاری از طــرف مقام معظم 
رهبــری به‌عنوان ســال رونق تولید نامیده شــده، 
همچنین آمــوزش همراه با تولید به تازگی در نظام 
تعلیم‌وتربیت رســمی کشــور موردتوجه ویژه قرار 
گرفتــه )حتی دبیرخانه آموزش همراه با تولید برای 
پیشبرد اهداف این برنامه تشکیل شده و مشغول به 
فعالیت است(، و با توجه به کمبود پژوهش‌ها و منابع 
در دسترس )خصوصاً به زبان فارسی( در این زمینه، 
نتایج پژوهش حاضر می‌تواند برای دست‌اندرکاران و 

پژوهشگران آموزش‌های فنی‌وحرفه‌ای جالب باشد.

سؤال‌های پژوهش
1. مفاهیم اساســی و الگوهــای رایج آموزش‌های 

فنی‌وحرفه‌ای کدام‌اند؟
آمــوزش  مــورد  در  مختلــف  دیدگاه‌هــای   .2

فنی‌وحرفه‌ای و کار تولیدی چیست؟
3. آموزش فنی‌وحرفــه‌ای چه تأثیراتی بر افزایش 

بهره‌وری تولید دارد؟
4. مفهوم، توجیه‌ها )مزایا( و شیوه‌های رایج آموزش 

همراه با تولید چیست؟
5. تجربه‌هــای اجرای آموزش همــراه با تولید در 

جهان به چه صورتی بوده است؟
6. مشــکلات و موانع حرفه‌آموزی همراه با تولید و 

راه‌کارهای ممکن کدام‌اند؟

روش
بــا توجه به هدف پژوهــش، روش پژوهش حاضر 
توصیفی از نوع تحلیل ـ اسنادی بود. جامعة آماری 
آن همة منابع، کتب و مراجع مرتبط و در دسترس 
بودند و نمونه‌هــا به‌صورت هدفمنــد و با توجه به 
موضــوع پژوهش انتخاب شــدند. ابــزار گردآوری، 
فرم‌های فیش‌برداری بودند. با توجه به روش پژوهش 

و ماهیت آن، تحلیل به‌صورت کیفی انجام گرفت.

یافته‌ها
الگوهای آموزش  الف( مفاهیم اساســی و 

فنی‌وحرفه‌ای
آموزش‌هــای فنی‌وحرفه‌ای در ســطوح متنوع با 
شــیوه‌های متفاوت برگزار می‌شــوند. در این رابطه 
کینگ و پالمــر5 )2010 :138-137(، ســطوحی از 
آموزش‌های فنی‌وحرفه‌ای را به‌صورت زیر طبقه‌بندی 

کرده‌اند:
آموزش فنی6: ایــن نوع آموزش با هدف آموزش 
تکنسین، معمولًا در مؤسسه‌های هم‌بسته با وزارت 
آموزش‌وپرورش، به‌صورت مدرسه‌محور ارائه‌ می‌شود.

آموزش فنی‌وحرفه‌ای7: آموزش‌هایی هستند که 
زیر نظر وزارت آموزش‌وپرورش، مطابق سرفصل‌های 

مصوب صورت می‌گیرند.
مهارت‌آموزی حرفه‌ای8: این نوع آموزش معمولًا 
در مؤسسه‌های هم‌بسته با وزارت کار، با هدف تربیت 

و آماده‌سازی »کارگر ماهر«9 صورت می‌گیرد.
آموزش حرفــه‌ای و مهارت‌آمــوزی10: این 
اصطلاح عمومیــت بیشــتری دارد. به‌خصوص در 
کشــورهای اروپایی، این اصطلاح به اندازة اصطلاح 
»آموزش و مهارت‌آموزی فنی‌وحرفه‌ای« به کاربرده 
می‌شــود. آموزش حرفــه‌ای و مهارت‌آموزی همة 
حرفه‌آموزی‌ها و مهارت‌آموزی‌های مدرسه‌ها یا سایر 

مراکز را شامل می‌شود. 
آموزش حرفه‌ای11: شیوه‌ای مدرسه‌‌محور است که 
در مؤسسه‌های هم‌بسته با وزارت آموزش‌وپرورش، با 
هدف تربیت و آماده‌سازی کارگر ماهر انجام می‌گیرد.

فنی‌وحرفه‌ای12:  مهارت‌آمــوزی  و  آموزش 
این نوع آموزش که در ســطح گســترده‌ای کاربرد 
دارد، عــاوه بر هدف‌هــای وزارت آموزش‌وپرورش، 
هدف‌های وزارتخانه‌هایی ماننــد وزارت کار، وزارت 
)یا سازمان( آموزش فنی‌وحرفه‌ای و حتی هدف‌های 

بخش خصوصی را برآورده می‌کند.
در قالب رویکردهای حرفه‌آموزی، چندین الگو مورد 

نظام 
آموزش‌وپرورش 
به شیوه‌ای 
عمل می‌کند که 
خصیصه‌های 
مرتبط با بهره‌وری 
را به‌گونه‌ای 
متفاوت، در افراد 
مختلف پرورش 
می‌دهد
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استفادة دولت‌ها قرار گرفته‌اند که در ادامه، اجمالًا به 
سه الگوی اساسی ]خلاقی، 1378[ اشاره می‌شود:

1. الگوی مدرسه‌محور13
در این الگو که حرفه‌آموزی در محیط آموزشــگاه 
صورت می‌گیرد )مانند کشــورهای سوئد، انگلستان 
و آمریکا(، مسئولیت اصلی آماده‌سازی جوانان برای 
دنیای کار، برعهدة مدرســه اســت، اما از همکاری 
بخش صنعت نیــز، برای پربارســازی آموزش‌های 

مهارتی استفاده می‌شود.

2. الگوی کارمحور14
این الگو بیانگر نقش و اهمیت محیط واقعی کار در 
تربیت اثربخش صلاحیت‌های شغلی است. در برخی 
کشورها، نقش مؤسسه‌های صنعتی در آموزش‌های 
مهارتی بســیار برجسته اســت و در برخی کشورها 
آشــنایی با محیط واقعی کار از طریق کارآموزی به 
شیوة استادشــاگردی صورت می‌گیرد. با این روش، 
پای دانش‌آموز و دانشــجو به صنعت باز می‌شــود. 
در ضمن، ارتباط نزدیک‌تری بین اولیای مدرســه و 
صاحبان صنایع برقرار می‌شــود. با توجه به مزایای 
الگــوی کار‌محور در دهه‌های اخیر، توجه به اهمیت 
یادگیری در محیط کار، به آموزش عالی نیز کشیده 
شــده و در بســیاری از دانشــگاه‌ها مراکز ارتباط با 
صنعت فعال شــده‌اند. به‌عنــوان نمونه، راهبردهای 

دانشگاه ویسکنسین مادیسون، عبارت‌اند از:
é قرار دادن یادگیرنده در موقعیت کار واقعی؛

é آمــوزش به نحوی کــه کلاس درس را با دنیای 
خارج پیوند دهد؛

é ایجاد فرصت‌هــای یادگیری، فراتر از کتاب‌های 
درسی متعارف؛

é رســیدن به تسلط علمی تحت شــرایط مشابه 
دنیای حرفه‌ای.

3. الگوی مدرسه/ کارمحور15
در ایــن الگو بخشــی از فرایند آمــوزش و انتقال 
دانش‌ها و مهارت‌های شــغلی، بر عهدة مدرســه و 
بخشــی نیز بر عهدة کارفرمایــان و صاحبان صنایع 
است. بارزترین نمونة این الگو، کشور آلمان است. در 
این کشور مراکز صنعتی و تولیدی در کنار مدرسه‌ها 
بــه آموزش صلاحیت‌های شــغلی می‌پردازند و گاه 

نقش آن‌ها مهم‌تر از نقش مدرسه است.
با این وصف، وجه مشترک همة الگوهای حرفه‌آموزی 

متأثر بودن برنامه‌های درســی از شــغل‌های موجود 
جامعه اســت. نظام برنامه‌ریزی در این الگو‌ها، نظام 
مهارت‌محور است که براســاس آن، ابتدا هر کدام از 
شغل‌ها به وظایف اصلی آن تجزیه می‌شوند و پس از 
آن دانش‌ها و مهارت‌های موردنیاز برای انجام وظایف 

شغلی را تعیین می‌کنند ]بینقی و سعیدی، 1380[.

آموزش  دربارة  گوناگــون  دیدگاه‌های  ب( 
فنی‌وحرفه‌ای و کار تولیدی

آموزش‌های فنی‌وحرفــه‌ای باید در خدمت مردم 
و ارزش‌های انســانی قرار گیرند. لذا در برنامه‌ریزی 
آموزش فنی‌وحرفه‌ای لازم اســت که ضمن آشنایی 
با دیدگاه‌هــای گوناگــون، هدف‌هــا و برنامه‌های 
آمــوزش فنی‌وحرفــه‌ای، بــا نیازهــای همه‌جانبة 
کشــور هم‌خوانی داشته باشــد. چرا که هدف‌های 
آموزش‌های فنی‌وحرفه‌ای در هر جامعه، با هدف‌های 
تعلیم‌وتربیت آن ارتباط دارند. در این راســتا، دربارة 

آموزش و بازار کار سه دیدگاه عمده مطرح‌اند:
é دیدگاه اول: شیوة عمل نظام‌های آموزش‌وپرورش 
آن است که مســتقیماً بر توانایی‌های شناختی فرد 
می‌افزایند. این توانایی‌ها گستره‌ای از مهارت‌های پایه 
)خواندن، نوشتن و حساب‌کردن( و ظرفیت‌های برتر 

تحلیل منطقی و استدلال را دربرمی‌گیرند.
ایجاد  بر  آموزش‌وپرورش  اگرچه  دیدگاه دوم:   é
تغییر شناختی در فرد تأثیر می‌گذارد، اما مهم‌ترین 
این تغییرات، ایجاد توانایی‌های شــناختی نیستند. 
در این رویکرد، خاســتگاه طبقاتی عمده‌ترین عامل 
تعیین‌کننده شــغل و درآمد به شمار می‌آید و گفته 
می‌شــود که نظام آموزش‌وپرورش به شیوه‌ای عمل 
می‌کنــد که خصیصه‌هــای مرتبط با بهــره‌وری را 
به‌گونه‌ای متفاوت، در افراد مختلف پرورش می‌دهد. 
این نظریه، همچون نظریة قبل، در افزایش بهره‌وری 
همة طبقه‌های اجتماعی، در شــغل‌های مقررشده 

تأثیر می‌گذارد.
é دیدگاه ســوم: در ایــن دیــدگاه، نظام‌های 
آموزش‌وپــرورش، تنها به‌عنوان ســازوکار گزینش 
کســانی که واجد خصوصیاتی مانند هوش یا انگیزه 
هســتند و به نوعی با بهــره‌وری ارتباط دارند، عمل 
می‌کنــد. در این نظریــه، آموزش تأثیــر زیادی بر 
بهره‌وری نمی‌گــذارد، بلکه آموزش‌وپــرورش تنها 
به‌عنوان یک »سرند«16 عمل می‌کند که به کارفرمایان 
یاری می‌رساند تا از بین افرادی که دارای قابلیت‌های 
متفاوتی هســتند و روی دســتیابی به شــغل‌های 

آموزش‌وپرورش تنها 
به‌عنوان یک »سرند« 

عمل می‌کند که به 
کارفرمایان یاری 

می‌رساند تا از بین 
افرادی که دارای 

قابلیت‌های متفاوتی 
هستند افراد مناسب 

را انتخاب کنند. بر 
اساس اين نظريه 
مدارک تحصیلی 

اساساً علائمی به‌شمار 
می‌روند که سطوح 

متفاوت هوش، انگیزه 
و مانند آن را در شکل 

خام نشان می‌دهد
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محدودی رقابت می‌کنند، افراد مناســب را انتخاب 
کنند. براســاس این نظریه‌، مدارک تحصیلی اساساً 
علائمی به‌شــمار می‌روند که سطوح متفاوت هوش، 

انگیزه و مانند آن را در شکل خام نشان می‌دهد.

ج( تأثیر آمــوزش فنی‌وحرفه‌ای بر افزایش 
بهره‌وری تولید

آموزش‌وپرورش )از جمله آموزش‌های فنی‌وحرفه‌ای(، 
بر افزایش بهره‌وری دو نوع تأثیر می‌گذارد: نخســت 
نوعی »اثر کارگری«17 ایجاد می‌کند که کارگران، به 
یاری سواد، دانش و تخصص بالاتر خود می‌توانند با 
سرعت و کیفیت بیشتر، وظایفی را که در محیط کار 
بر عهدة آنان گذاشته شــده‌اند، به انجام برسانند و 
بهره‌وری خود را افزایش دهند. دوم، باعث نوعی »اثر 
تخصیصی«18 می‌شــود که حاصل افزایش بهره‌وری 
از تصمیم‌گیری‌های کارگران تحصیل‌کرده‌تر  ناشی 

است و به بهره‌برداری بهتر از منابع می‌انجامد. 
بــه نظــر شــولتز19 )1975( نیــز آموزش‌های 
فنی‌وحرفه‌ای، توانایی‌های کارگران را در دســتیابی 
به دانش، شــناخت و به کارگیری مؤثر آن افزایش 
می‌دهد. افزون بر این، اثر مســتقیم تحصیل بیشتر 
فرد را قادر می‌سازد که از تربیت حرفه‌ای پیشرفته‌تر  
و کاریابی بهتر، بین شــغل‌ها بهره بگیرد. این دو به 
افزایش بهره‌وری خواهنــد انجامید. به‌طور خلاصه، 
آموزش‌هــای فنی‌وحرفه‌ای در بهبــود همة عوامل 
کارایی و بهره‌وری تولید مؤثر است. این عوامل به سه 

دسته تقسیم‌بندی شده است ]عمادزاده، 1388[:
1. اثر کاری20: توانایی‌هایی اســت که در نتیجة 

آموزش، در نیروی کار به‌وجود می‌آیند.
2. توانایی تخصیصی21: عبارت اســت از توانایی 
انتخاب بهترین متغیرهای مناسب و ممکن. این توانایی 

مستلزم قوة شناخت، دانش، مهارت و قضاوت است.
3. توانایی ابداع22: قوة تشــخیص، دانش و مهارت‌ 
کسب‌شــده از طریق آموزش است که می‌تواند قدرت 
ابداع، خلاقیت و اعتمادبه‌نفس را در نیروی کار ارتقا دهد.

در مورد ارزش شیوه‌های متفاوت آموزش همراه تولید، 
بین صاحب‌نظران اختلاف‌‌نظر وجود دارد. با این حال، 
اکثر برنامه‌های آموزش فنی‌وحرفه‌ای که بازده مثبت 
دارند، برنامه‌های آمــوزش فنی‌وحرفه‌ای متمرکز در 
بنگاه‌های تولیدی هستند. به‌عنوان نمونه، براساس نتایج 
تحقیقی در چین، بیش از 90 درصد دانش‌آموختگان 
مدرســه‌های آموزش فنی‌وحرفه‌ای وابسته به شرکت 
عمومی اتومبیل‌ســازی پکن، به شغل‌های متناسب با 

تحصیلاتشان گمارده‌ شده بودند. حمایت صنایع نوین از 
برنامة کارآموزی ملی سبب شده است دانش‌آموختگان 
این مراکز جذب صنایع مذکور شــوند و این نشــان 
می‌دهد که نوعی سازوکار داخلی وجود دارد که سبب 
می‌شود برنامه‌های آموزش همراه با تولید تقریباً همة 
دانش‌آموختگانش را در شغل‌های متناسب جای دهند.

لــذا اگــر آموزش‌وپــرورش، دانش‌آمــوزان را در 
مهارت‌ها، انتظارها و نیازهای متناســب و ســازگار 
با شــغل‌های بازار کار پرورش دهــد، آموزش اثری 

معنادار و مثبت روی بهره‌وری خواهد گذاشت.

د( مفهوم، توجیه‌ها )مزایا( و شیوه‌های رایج 
آموزش همراه با تولید

آموزش همراه با تولید به مفهوم وارد کردن مزایای مالی 
تولید در مؤسسه‌های آموزشی است. به این معنی که عایدات 
کالا و خدمات تولیدشده در حین آموزش، پس از فروش، 
مجدداً به حرفه‌آموزی برمی‌گردد )مؤسســه بین‌المللی 
برنامه‌ریزی آموزشی، 1997(. این فعالیت، رویکردی دربارة 
یادگیری است که تعامل سازمانی‌افته میان پرورش دانش 
و مهارت‌ها از یک‌سو، و فعالیت‌های کار تولیدی را از سوی 
دیگر، در برمی‌گیرد. مفهوم آموزش همراه با تولید بیشتر به 
مباحثی در رابطه با انجام کار تولیدی در برنامه و فعالیت‌های 
دانش‌آموزان و در حیــن آموزش )تلفیق آموزش با کار( 

مربوط می‌شود )هوپرز، 1994(.
تولید ممکن است در مؤسسة آموزشی یا در مکانی 
خارج از آن انجام گیرد. در صورت دوم، ممکن است 
تولید در یک محیط کاری موجود و یا در یک بنگاه 
اقتصادی که مخصوصاً به این منظور تأســیس شده 
باشد، انجام شــود. این موضوع دوره‌های متناوبی از 
یادگیری را در یک مؤسسة حرفه‌آموزی دربرمی‌گیرد 
که با کار عملی در یک محیط کاری هم‌خوانی دارد. 
به‌عنوان نمونه، کارآمــوزان در بریتانیا، ضمن تأکید 
بر جنبه‌های آموزشــی، می‌توانند کم‌وبیش کارهای 
ویژه‌ای را انجام دهند که هر فرد شاغل انجام می‌دهد. 
همچنین حرفه‌آموزی همراه بــا تولید، با چگونگی 
تقویت ارتباط میان دانشگاه‌ها و صنایع سروکار دارد. 
مثــاً در بخش صنعت مؤسســه‌های حرفه‌آموزی، 
در قالــب طرح‌های کار در صنعت، امکان شــرکت 
دانشجویان را در کارهای پژوهشی و مرتبط با توسعة 
مؤسســه‌های اقتصادی در مجتمع‌هــای تحقیقات 
علمی، یــا در دوره‌های متناوب کار و آموزش عملی 

در صنعت، تدارک می‌بینند )یرولیه، 115:1994(.
»نظام دوگانه« )دوآل سیستم( که به‌طور مشخص 

اگر 
آموزش‌وپرورش، 
دانش‌آموزان را 
در مهارت‌ها، 
انتظارها و نیازهای 
متناسب و سازگار 
با شغل‌های بازار 
کار پرورش دهد، 
آموزش اثری 
معنادار و مثبت 
روی بهره‌وری 
خواهد گذاشت
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در کشــور آلمــان اجــرا می‌شــود، از مصداق‌های 
حرفه‌آموزی همراه با تولید است. این شیوه، شیوه‌ای 
از حرفه‌آموزی اســت کــه با دورة تنــاوب منظم، 
مدرســه‌های فنی‌وحرفه‌ای را با تشکیلات اقتصادی 
پیوند می‌دهد. سیستم دوگانه در کشورهایی مانند 
آلمان، استرالیا و ســوییس، اجرا می‌شود )کینگ و 
پالمر، 135:2010(. در این سیســتم آموزش به‌طور 
موازی در مدرسه و محیط کار صورت می‌گیرد. برای 
اجرای آموزش، مؤسسه‌های داوطلب تربیت کارآموز 
باید شــرایطی داشــته باشــند. از جمله باید دارای 
استادکاران باصلاحیت و تجهیزات و امکاناتی باشند 
که اجرای اســتاندارد مهارت‌ها را ممکن می‌سازند. 
قرارداد آموزشــی بین کارآموز و مؤسسة تولیدی یا 
کارخانه، طی ضوابطی منعقد می‌شود و کارآموز زیر 

نظر استادکار مربوطه کار می‌کند.
صلاحیت اســتادکاران از طریــق تجربة عملی و 
آزمونی که به همین منظور طراحی شــده، تعیین 
می‌شود. هر استادکار با صلاحیت حداکثر مسئولیت 
آموزش ســه کارآموز را به‌عهده می‌گیرد. صاحب‌کار 
موظف است، ماهانه مبلغی را به‌عنوان کمک‌هزینه، 
به دانش‌آموز بپردازد. کارآموز باید در پایان تحصیلات 
خود امتحان تعیین‌شــده را که توسط وزارت کار یا 
صنایع یا کشاورزی برگزار می‌شود، به‌صورت شفاهی 
و عمــل، با موفقیت بگذراند. همچنین می‌تواند پس 
از پنج ســال کار عملی، در آزمون اســتادکاری که 
توســط وزارت کار انجام می‌گیرد، شرکت کند و در 
صورت قبولی، مدرک استادکاری را نیز دریافت دارد. 
مسیرهایی که دارندگان گواهی مهارت می‌توانند طی 

کنند، عبارت‌اند از: 
é ورود به مؤسسه‌های فنی‌وحرفه‌ای دوساله23 که 

به ترتیب تکنسین یا »آسیستان«24 می‌پردازند.
é ورود بــه »مؤسســه‌های عالی فنــی«25 که در 

رشته‌های علمی‌ و کاربردی ارائه می‌کنند.
é ورود به دانشگاه‌ها یا مؤسسه‌های آموزش عالی.

هوپرز )1994( چند شکل عمده از ترکیب یادگیری 
و کار را به‌صورت زیر دسته‌بندی کرده است:

1. حرفه‌آموزی تولید‌محور
ایــن نوع حرفه‌آموزی کامــاً در ارتباط با تولید و 
براســاس آن صــورت می‌گیرد. اصــل بنیادین آن 
یادگیری کار اســت. برنامه‌ریزی درســی براساس 
تحلیــل فرایندها و بر پایة انجــام دادن کار تدوین 
می‌شــود. در ایــن شــیوه، به‌منظور دســتیابی به 

هدف‌های حرفه‌آموزی، شاگردان باید مباحث نظری 
را نیــز بگذرانند. حرفه‌آمــوزی در تمام پاره‌کارها از 
توالی تولید تبعیت می‌کند و هدف‌ها و استانداردهای 
تولید به‌عنوان عامــل تقویت‌کنندة حرفه‌آموزی در 
نظر گرفته می‌شــوند. چه در محل‌های کار و چه در 
ســاعت‌های مربوط به آموزش‌های کلاسی، مباحث 
نظری به‌طور مستقیم، با کاربرد علمی تولید، پیوند 
داده می‌شــوند. حرفه‌آموزی تولیدمحور، در خدمت 
محیط حرفه‌آموزی و محیط تولیدی است و به‌منظور 
دستیابی به هدف‌های حرفه‌آموزی و پس از آن برای 
امکان اشتغال، سازمان داده می‌شود. اگرچه برداشت 
عمومی از کار تولیدی آن اســت که لزوماً کالاها یا 
خدماتی تولید شود که برای مدرسه یا جامعه مفید 
باشد، اما در برخی موارد، چنین تولیدی ممکن است 

ارزش اقتصادی نداشته باشد.

2. تولید به مثابه یک عمل یادگیری
در این شکل از حرفه‌آموزی، تولید بخش مهمی از 
برنامة آموزشی و یادگیری به‌شمار می‌رود و مباحث 
نظری نیز لابه‌لای کارهای عملی تدریس می‌شوند. 
در این الگو گرایش به طرف فعالیت‌هایی است که در 
مؤسسة حرفه‌آموزی انجام گیرند و بیشتر جنبه‌های 

آموزش موردتوجه هستند.

3. تولید به‌عنوان طرح‌های یادگیری
در این الگــو، تولید تا حدودی از برنامة درســی 
حرفه‌آموزی جداست و به‌عنوان فرصتی برای تمرین 
بیشــتر در محیط واقعی یا شبیه‌سازی‌شــدة کار، 
تلقی می‌شــود. تولید در داخل یا خارج از مؤسسة 
حرفه‌آموزی )واحد تولیدی(، به موازات حرفه‌آموزی 
یا به صورت متناوب با آن، انجام می‌گیرد. در چنین 
موقعیت‌هایی تلاش می‌شــود، هدف‌های آموزشی و 

اقتصادی تولید، متوازن باشند.

4. تولید به‌عنوان فعالیت اقتصادی مشخص 
در این وضعیت، تولید کاملًا بر اســاس هدف‌های 
تجاری و جدا از برنامه‌های آموزشی صورت می‌گیرد. 
این فعالیت، ممکن اســت در یک واحد وابســته به 
مؤسسة حرفه‌آموزی، یا در یک بنگاه اقتصادی خارج 
از مؤسســه، صورت پذیرد. هدف عمده از تولید در 
این الگو، ایجاد درامد برای مؤسسه و استفادة بهینه 
از کارگاه‌ها، امکانات، تجهیزات و کارکنان اســت. در 
این مؤسسه‌ها هیچ نوع رابطة آموزشی آشکار میان 

گزارش‌های آماری 
سازمان‌های 

بین‌المللی کار 
نشان می‌دهند 
که 70 درصد از 

یادگیری اطلاعات و 
مهارت‌های نیروی 

کار در جهان، از 
طریق یادگیری 

غیررسمی در 
محل کار به‌دست 

می‌‌آیند
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تولید و برنامة حرفه‌آموزی وجود ندارد.
ترکیب‌هایی کــه از پیوند حرفه‌آمــوزی با تولید 
به‌وجود می‌آیند، در گسترة متنوعی قرار می‌گیرند. از 
طرفی با الگوهایی مواجه می‌شویم که در آن‌ها تولید 
کاملًا درون مؤسســة حرفه‌آمــوزی انجام می‌گیرد 
)مراکز آموزشی به مکانی مناسب برای تولید تبدیل 
شــده‌اند(. از طرف دیگر، ترکیب‌های دیگری وجود 
دارند که در آن‌ها حرفه‌آموزی کاملًا در مراکز تولیدی 
جذب شده اســت )مراکز تولیدی به مکانی مناسب 
برای حرفه‌آموزی تبدیل شــده‌اند(. در میان این دو 
حــد، هماهنگی عناصر حرفه‌آمــوزی و تولید دیده 
می‌شــود. در این حالت، مکان حرفه‌آموزی یا تولید 
در مقایسه با میزان درهم‌آمیختگی آموزش و تولید 
از اهمیت کمتری برخوردار اســت. به عبارت دیگر، 
حتی اگر کارآموزان برای حرفه‌آموزی به مؤسسه‌های 
خارج از مؤسسة آموزشی بروند، باز هم حرفه‌آموزی 
با بخش تولیــد ارتباط خود را حفــظ خواهد کرد. 
ضمن اینکــه هرگونه قرار دادن کار تولیدی در کنار 
آموزش، به معنای حرفه‌آموزی همراه با تولید نیست. 
به‌عنــوان نمونه در برخی دوره‌ها در کشــورهای در 
حال توسعه و با رویکردهای آموزشی دوگانة متناوب 
حرفه‌آموزی و کار، اگرچه کار تولیدی به‌عنوان یک 
فعالیت اقتصادی مشــخص به کار گرفته می‌شود، 
اما دوره‌ها فاقد تعامــل نظام‌مند میان حرفه‌آموزی 
و تولیــد هســتند. از این‌رو این نــوع آموزش‌ها در 
 زمرة حرفه‌آمــوزی همراه با تولید قــرار نمی‌گیرد.

.(Bierviet, 1994:117)
حرفه‌آموزی و تولید، بیشــتر در مباحث اجتماعی 
و اقتصادی ریشه دارد. درگیر ساختن فراگیرندگان 
در تولید، به عنوان راهی برای کاهش شکاف موجود 
میان نظر و عمــل، موردتوجه قرار می‌گیرد. افراد از 
طریق شــرکت در فرایند تولید، دانش و مهارت‌های 
خود را توســعه می‌دهند؛ به‌گونــه‌ای که می‌توانند 
آنچه را که در آغاز به صــورت نظری یاد گرفته‌اند، 
در عمل نیز به کار گیرند. همچنین می‌توانند به‌طور 
مستقیم تجربه کسب کنند. آموزش همراه با تولید، 
فرصت‌هایی را در اختیار یادگیرندگان قرار می‌دهد 
تا درگیر کارهای واقعی شوند. به این ترتیب آن‌ها نه 
تنها از نظر فکری و شناختی، بلکه از نظر روانی نیز 

بیشتر برای دنیای کار آماده می‌شوند.
از نظر اجتماعی و اقتصادی نیز، بعد مهم حرفه‌آموزی 
همراه بــا تولید، از میان بردن فاصلــة موجود میان 
نهادهای یاددهنده و محیط‌های کار اســت. غالباً این 

فکر مطرح می‌شــود که فراگیرندگان حتی وقتی که 
به کارهای فکری مشغول هســتند، باید به کارهای 
دستی نیز احترام بگذارند. در مفهوم اقتصادی صرف، 
حرفه‌آموزی همراه با تولید بــه مثابه راهی برای بالا 
بردن ارزش حرفه‌آموزی و آماده شــدن برای دنیای 
کار در نظــر گرفته می‌شــود. وقتی که تولید در یک 
نهاد صورت می‌پذیرد، این مزیت به‌وجود می‌آید که 
برای مؤسسة حرفه‌آموزی هم درامد حاصل می‌شود 
و به این ترتیب هزینة آموزش یا حرفه‌آموزی کاهش 
میی‌ابد. در این صورت تولید ســبب می‌شــود برای 
کارکنان و شاگردان نیز انگیزة به‌دست آوردن درامد 

اضافی به‌وجود آید )همان، ص 118(.
توجیــه اقتصادی وارد کردن تولید به حرفه‌آموزی 
)حرفه‌آموزی همراه با تولید(، بسیار قوی است. این 
موضوع با توجه به هزینه‌هــای بالای حرفه‌آموزی، 
بیشــتر قابل درک اســت. چرا که در آموزش‌های 
فنی‌وحرفه‌ای، به‌جز حقوق کارکنان، برای هزینه‌های 
جاری )مانند تأمین مواد اولیه، وسایل مصرفی لازم 
برای مهارت‌آموزی، هزینه‌های سرویس و نگهداری 
تجهیزات و...( نیز مبالغ زیادی خرج می‌شود. در این 
شــرایط، درامدهای حاصل از تولید می‌تواند از این 
هزینه‌ها بکاهد. علاوه بر این، توجه بسیار زیادی به 
تعامل آموزش با دنیای کار مبذول شده که در توجیه 

اقتصادی حرفه‌آموزی همراه با تولید مؤثر است.
شرکت در بخش واقعی تولید به‌عنوان روشی مهم در 
کاهش مصنوعی بودن محیط‌های حرفه‌آموزی و آشنایی 
بهتر کارآموزان با محیط واقعی کار، موردنظر است. اما 
با وجــود مزایای متعدد که در برنامه‌های حرفه‌آموزی 
همراه با تولید وجود دارد، برای عملی ساختن برنامه‌های 
حرفه‌آموزی همراه با تولید، و همچنین شناســایی و 
کنترل عوامل مؤثر در توفیق و شکســت آن، در اغلب 
کشورها کاری صورت نگرفته است؛ در حالی که به‌نظر 
می‌رســد، امکانات لازم برای ایجاد پیوند میان عناصر 

تولید و حرفه‌آموزی بسیار زیادند.
یادگیری در محل کار، فعالیت‌های ســاختاریافته 
و غیرســاختاریافتة شــغلی را شــامل می‌شود که 
بــه موجــب آن، قابلیت‌هــای جدیــد و لازم برای 
 انجــام کار اثربخــش در محل کار، رشــد میی‌ابند 
(Billett, 2002). این شکل از یادگیری بیشتر تجربی 
اســت و جریانی منطقی را با عمل و اندیشه دنبال 

.(Marsick, Volpe and Watkins, 2000) می‌کند
حمایت از ایجاد ارتباطات معلم و شاگرد در محل 
کار، تشویق اجتماع‌های کاری به همراه گفت‌وگوی 

اگر آموزش همراه 
با تولید به معنای 
واقعی آن اجرا 
شود، به تدوین 
استانداردها، 
برنامه‌ریزی درسی 
و برنامه‌ریزی 
آموزشی متناسب 
با این فعالیت‌ به 
تفکیک رشته‌های 
متفاوت نیاز دارد
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غيررســمی در ارتباط با مســائل مهــم مرتبط با 
کار، توســعة مهارت هــا در جريــان کار، حمايت از 
بازخورد رفتاری و رشــد مجموعــه ای از ارزش های 
مشــترک، از مزايای حرفه آمــوزی همراه با توليدند
 [Laiken, 2003]. در ايــن شــيوه از حرفه آموزی، 
عــلاوه بر هدف  های يادگيری رســمی کــه از قبل 
پيش بينی شــده اســت، يادگيری غيررسمی ناشی 
از شــرايط محيط کار نيز شکل می گيرد که بخش 
عمده ای از يادگيری دانش آموزان را تشکيل می دهد؛ 
چنان كه گزارش های آماری سازمان های بين المللی 
کار نشــان می دهند کــه 70 درصــد از يادگيری 
اطلاعات و مهارت های نيروی کار در جهان، از طريق 
يادگيری غيررســمی در محل کار به دست می  آيند 

.[Benson, 1997]
يادگيری در محيــط کار از طريــق تعاملی پويا، 
ميان يادگيری رســمی و غيررســمی رخ می دهد
 [Shipton, Dawson, West and Patterson,  
[2002. بنابرايــن می توان گفت کــه يادگيری های 
رســمی، موجب برانگيختگی يادگيری غيررســمی 
نيز می شــوند و غالبــاً به مشــارکت يادگيرنده در 
فعاليت های يادگيری ســاختاريافته می انجامند. لذا 
آشنايی فرد با مبانی علمی اولية حرفه، زيربنای ايجاد 
انگيزه و علاقه به آموختن مبانی جديد شغلی است. 
در واقع يادگيری رسمی و غيررسمی، در محيط کار، 
يکديگر را کامل می کنند و موجب نوآوری بيشتری 
می شــوند. از ديگــر مزايای حرفه آمــوزی همراه با 
کار و توليد، احســاس آرامش درونی در يادگيرنده 
اســت. علاوه بر اين، ياددهنده نيز با گسترش فهم 
خــود به ديگران، علاوه بر احســاس مفيد بودن، به 
ايجاد مســالمت بيشــتر در جامعه کمک می کند

.[Depors & Chairman, 1996[

خوانندگان محترم را به مطالعه قسمت دوم اين 
مقاله در شمارة آينده جلب می نمائيم.
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